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استعفا می‌کنم پس معترضم!
اخیــراً اعضــای کانــون نمایشنامه‌نویســان و مترجمان 
تئاتــر ایــران در حرکتــی کــه در رســانه‌ها از آن بــا عنوان 
اســتعفای دسته جمعی یاد شده است، متنی را منتشر 
کرده‌انــد که بیش از آنکه به یک بیانیه اعتراضی شــبیه 
باشــد، بــه مرثیــه‌ای می‌مانــد کــه در حقیقــت در رثای 
حاصل عملکرد بی‌حاصل خود سروده‌اند. عموماً این 
دســت حرکت‌هــای اعتراضی را به ســه شــکل می‌توان 
فهــم کــرد؛ یــا اینکــه ایــن حرکت‌ها بــر اســاس منطق 
معینی شــکل می‌گیرند - فارغ از درســتی یا نادرســتی 
آن منطــق معین- و یــا اینکه تحت تأثیر جوســازی‌ها، 
عواطــف و احساســات صــورت می‌گیرند؛ حالت ســوم 
هــم آن اســت که پــای منافع شــخصی در میان اســت. 
تکلیف حالت سوم که روشن است؛ اما در این نوشته به 

حالت‌های اول و دوم پرداخته می‌شود.
فــرض کنیــم کــه امضاکننــدگان بیانیــه بــر مبنای 
منطــق معینــی اقــدام بــه اســتعفا کرده‌اند؛ بــه نظر 
می‌رســد که در چنین شــرایطی آن منطــق معین در 
بهترین حالت خود می‌تواند منطق اعتراضی باشــد؛ 

چنان که در بخشی از این بیانیه آمده است:
»ذات درام‌نویســی اعتــراض اســت. اساســاً تئاتــر 
هنری اعتراضی اســت که تنها با مردم معنا و حیات 
دارد نــه بــا حکومت‌هــا و دولت‌هــا. حــال آنکــه ما از 
همراهــی بــا مــردم مظلوم‌مــان منــع می‌شــویم؛ از 
انتشار یک بیانیه ساده که در آن از نیروهای انتظامی 
خواستار عدم خشونت علیه معترضان هستیم مورد 

بازخواست و امر و نهی قرار می‌گیریم.«
پــس فرض را بر این می‌گذاریم که منطق این عده، 
بر اعتراض بوده اســت؛ اما ببینیم این اســتعفای دسته 
جمعــی چــه معنایــی دارد؛ افــرادی کــه نامشــان ذیل 
بیانیــه آمــده، بــه زعم خــود اســتعفای دســته جمعی 
داده‌اند و احتمالًا با خود فکر کرده‌اند که در اعتراض به 
وضع موجــود باید کاری انجام دهنــد؛ در حقیقت آنها 
تئاتر که مأمن اندیشــه و به بیان خودشــان هنری برای 
اعتــراض اســت را رها کــرده و آن را تعطیــل نموده‌اند 
تــا مثلًا به نوبه خود، ســهمی در مبارزه داشــته باشــند! 
برجســته کــردن عبــارت »دســته جمعی« هــم در نوع 
خود جالب اســت؛ گویی که با کناره‌گیری این جمعیت 
پریشان قرار است اتفاق مهمی در این عرصه رخ دهد!

ســؤالی که باید از آنها پرســید آن اســت که اگر تئاتر 
کنــار  را  پــس چــرا آن  اعتراضــی می‌دانیــد،  را هنــری 
می‌گذاریــد و یا ســعی در خامــوش کردن کورســوی آن 

داریــد؟! و حــالا کــه کناره‌گیــری کرده‌اید، آیا غیــر از این 
اســت کــه فعالیت در عرصــه‌ای که خود هنــر اعتراض 
نامیده اید را کنار گذاشــته‌اید؟ پــس در این صورت چه 

پاسخی برای این کنشگری تناقض‌آمیز دارید؟
از ایــن جمــات برمــی آیــد کــه اســتعفاکنندگان 
احتمالًا یا مفهوم اعتراض را درست متوجه نشده‌اند 
و یا علی‌رغم ســمت و سابقه‌ای که در حوزه فعالیت 
خود داشــته‌اند، فهم دقیقی از تئاتر و کارکردهای آن 
ندارند. البته این موضوع چندان هم عجیب نیست؛ 
زیــرا تئاتر در تمــام طول این ســال‌ها چندان توجهی 
به شــرایط اجتماعی و سیاسی که در آن زیست کرده 
نداشــته و نــه تئاتری فعال کــه تئاتــری منفعل بوده 
اســت. تئاتر، هنری نیســت که تعطیلی‌بردار باشــد و 
هــرگاه چراغ اندیشــه خاموش شــد، چــراغ تئاتر هم 
خامــوش می‌شــود؛ چرا که رســالت حقیقــی تئاتر نه 
هنری برای سرگرمی که هنری برای اندیشیدن است.

ســؤالی کــه بایــد از اســامی ذیــل بیانیــه پرســید آن 
اســت که آیا شــما اصلًا از تاریخ تئاتر چیزی خوانده‌اید 
نویســندگان  می‌دانیــد؟  چیــزی  برشــت  برتولــت  از  و 
در بیانیــه خــود وضعیــت کنونــی را چنان تیــره و تار به 
تصویر کشــیده‌اند، کــه حتی برای بخــش قابل توجهی 
از  اگــر  نیســت.  باورپذیــر  نیــز  هم‌صنفی‌های‌شــان  از 
تیره‌نمایــی و اغراق‌گویی‌های تاریک و درشــت موجود 
در بیانیــه صرف‌نظــر کنیــم، باید از این عده پرســید که 
آیا واقعاً شــما درباره دوران پیــش از جنگ جهانی اول 
و دوم چیــزی مطالعــه نکــرده اید؟ دوران شــکل‌گیری 
فاشیســم نژادی آلمان کــه در آن، نه تنها تئاتر تعطیل 
نشــد بلکه تولد تازه‌ای پیدا کرد و بسیاری از نویسندگان 
و فعــالان عرصــه هنــر و ادبیــات تحــت همان شــرایط 
فاشیســم مطلقی که وجود داشــت، به سوی سیاست و 
سیاســی شدن ســوق داده شــدند؛ در آن میان، برتولت 
برشت از شناخته شده‌ترین نمونه‌های روزگار بود که نه 
تنهــا تئاتر را کنار نگذاشــت بلکه آن را بــه عنوان ابزاری 
بــرای مبــارزه در برابر فاشیســم تا بن دندان مســلح به 
کارگرفــت؛ بــه طــوری که نــام خــود را به عنــوان یکی از 
برجســتگان این عرصــه در تاریخ تئاتر به ثبت رســاند. 
تأکیــد می‌گــردد کــه یــاد کــردن از دوران فاشیســم در 
آلمان در اینجا نه از جهت تشــبیه شــرایط به آن دوران 
که تنهــا به خاطر نزدیک کردن موضع نوشــته به ذهن 
تیره اســتعفادهندگان اســت؛ جای طرح این پرسش از 
این عده وجود دارد که آیا شــما خود را از برشــت بالاتر 

می‌بینیــد و یــا اینکــه آیــا واقعــاً درک شــما از وضعیت 
کنونــی آن قــدر ناقــص و کج‌فهمانه اســت کــه آن را از 
شــرایط آلمان در آن دوران وحشتناک‌تر می‌دانید؟ اگر 
قرار به تعطیلی تئاتر و کناره گرفتن از آن بود، آیا کســی 
بالاتر و موجه‌تر از برشت هم وجود داشت که در شرایط 

زمانه‌اش، بتواند این کار را انجام دهد؟
ممکــن اســت این‌گونــه بیــان کنید کــه شــما تنها از 
ســمت اجرایــی خــود اســتعفا داده‌ایــد و هنــوز از تئاتر 
کناره‌گیــری نکــرده ایــد؛ امــا ســؤال آن اســت کــه شــما 
خود را دلســوز تئاتــر می‌دانید و معتقدیــد که بودن‌تان 
می‌توانســته مؤثر باشــد، حال آیا ایــن کناره‌گیری‌تان را 
نبایســتی حرکتی علیه تئاتــر و تئاتری‌هــا قلمداد کرد؟ 
اگــر هم که بودن‌تان چندان مؤثر نبــوده که دیگر حرف 
زیــادی بــرای گفتن باقــی نمی‌مانــد. لــب کلام در این 

باره آن اســت که آیا رفتن شــما ضربه دیگری بر پیکره 
نیمه‌جــان تئاتر وارد می‌آورد؟ یا این گونه اســت که بود 
و نبود شــما تأثیر چندانی نخواهد داشت؟ روشن است 
که برای هردوسؤال، پاسخ چندان امیدوارکننده نیست.
ســؤال دیگــری کــه بــاز بایــد پرســید آن اســت که 
مگــر نــه شــما در طــول ایــن ســال‌ها در ایــن عرصــه 
فعالیــت داشــته‌اید و حتــی آثــاری تولیــد کرده‌ایــد؟ 
پــس چگونــه اســت که حــال به یــاد وضعیتــی که در 
بیانیه‌تــان توصیــف کرده‌ایــد افتاده‌اید؟ از نادرســتی 
توصیفات‌تان هم که بگذریــم، دو حالت قابل تصور 
اســت؛ یا اینکــه در تمام این ســال‌ها رویه‌ها و قوانین 
حاکــم بــر عرصــه تئاتــر را قبــول داشــته‌اید و بــا آن 
همــراه بوده‌ایــد - زیرا خودتان هــم در این وضعیت 
به فعالیت و تولید اثر ذیل همین فرایندها مشــغول 

بــوده اید- پس در این صورت چه شــده که به یکباره 
متوجــه مشــکلات شــده‌اید؟! اگــر هــم قبــاً متوجــه 
آنچه خــود در بیانیه‌تان اظهار داشــته‌اید، نبوده‌اید و 
حالا متوجه شــده‌اید، که باید آگاهی شــما از شــرایط 

اجتماعی و سیاسی را دستخوش تحسین قرار داد!
فرهیختــگان  و  فعــالان  تمامــی  تحســین  ضمــن 
عرصــه تئاتــر که حتی در این شــرایط ســخت و با وجود 
مشــکلات عدیــده و مخاطبان اندک، با علاقه و عشــق 
به وطن و جامعه خود کار می‌کنند و دســت از فعالیت 
نکشیده‌اند، باید گفت که به نظر می‌رسد امضاکنندگان 
بیانیــه، بعضــاً با وجود شــهرتی که در عرصــه فعالیت 
خــود دارنــد، کوچکتریــن درکــی از شــرایط سیاســی و 
اجتماعــی و حتــی مفاهیــم حرفــه‌ای عرصــه فعالیت 
خود نداشته‌اند. نکته قابل توجه آن است که آنچه این 

عــده در بیانیه خود آورده‌اند، نه صدای واقعی تئاتر که 
صدای خود و اطرافیان‌شــان اســت؛ چنان که بخشی از 
فعالان تئاتر که آبروی تئاتر هم محســوب می‌شوند، از 
همراهــی بــا این بیانیه و حتــی تأیید مفــاد آن به دلیل 

مخالفت با آن دوری جسته‌اند.
ایــن نکتــه هم در نــوع خود جالب اســت که اساســاً 
در ایــران اعتــراض، تنهــا بــا مفهــوم تعطیــل کــردن یا 
بــه تعطیلی کشــاندن گره خورده اســت! با وجــود این، 
مســأله آن اســت کــه تعطیــل کردن یــک چیــز، زمانی 
می‌توانــد به مثابه امری اعتراضی قلمداد شــود که اولًا 
بــودن آن بســیار کارکــردی و جدی باشــد و ثانیــاً نبودن 
آن خلأیــی جدی ایجاد کند یا ضایعــه‌ای جبران‌ناپذیر 
به حســاب آید؛ با این توضیح، ظاهراً استعفادهندگان 
متوجــه نبوده‌انــد که حال و روز تئاتر با وجود مشــکلات 
عدیــده -که بخشــی از آنها بــه ناکارآمــدی مدیران این 
عرصــه در طول دو دهه اخیر برمی گردد و بخش دیگر 
بــه خاطــر ابتذالی اســت که بــه خاطــر ورود کارنابلدان 
و ســودجویان، بویــژه در ســال‌های اخیــر به جــان تئاتر 
افتــاده- در وضعیتــی اســت کــه نــه بــودن آن چنــدان 
اثرگــذار اســت و نه تعطیلــی آن )به دلیــل دور بودن از 

فضای جامعه( چندان احساس می‌شود.
در بالا اشــاره شــد که عموماً این دســت حرکت‌های 
اعتراضی یا بر اســاس منطق معینی شــکل می‌گیرند، 
یا اینکه تحت تأثیر جوســازی‌ها، عواطف و احساســات 
هســتند یا به خاطر منافع شــخصی انجام می‌شوند. در 
بالا، حالت اول درنظر گرفته شــد و با نقد آن مشــخص 
شد که این عده، اگر منطقی هم برای کار خود داشته‌اند، 
حداقل منطق معتبری نبوده اســت. پــس برای آن که 
دید مخاطبان نســبت به چنین اقدامی شفاف شود، دو 
حالت بعدی هم قابل تصور هســتند. به نظر می‌رســد 
کــه بــا نگاه خوشــبینانه و با صــرف نظر از حالت ســوم، 
منطقی‌ترین حالت برای این اقدام، حالت دوم است؛ 
یعنی این عده نیز همچون برخی کســان دیگری که در 
شــرایط کنونی بیانیه‌هایی مشابه صادر کرده‌اند، تحت 
تأثیر جوســازی‌های رســانه‌ای بوده و لاجرم برای خالی 
نمانــدن عریضه و نشــان دادن چهــره‌ای مثبت از خود 
در جایگاه همســویان با اعتراضات گسترده)!( اقدام به 
انتشار این بیانیه کرده‌اند. البته این دست کناره‌گیری‌ها 
را می‌تــوان بــه فــال نیــک گرفت؛ زیــرا فضا بــرای ورود 
نیروهای تازه‌نفس و باانگیزه در عرصه‌های مدیریتی را 

بیش از پیش فراهم می‌کند.

نقدی بر آنچه »استعفای اعضای هیأت مدیره و بازرسان کانون نمایشنامه‌نویسان و مترجمان تئاتر ایران« خوانده می‌شود!
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